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گروه تاریخ و هویت

  «لا حول ولا قوه الا با... العلی العظیم» ذکر معروف 

«شـیخ احمد کافی ضیافتی» بود که بدون استثنا 

در ابتـدای همـه سـخنرانی هایش می خواند. در 

منبر سـبک خاص خودش را داشـت. صدایش را 

پاییـن و بـالا می کـرد و لحنـش را به تناسـب بحث 

عـوض می کـرد. مـردم انتظـار می کشـیدند کـه 

در اوج سـخنرانی هایش بـا گفـتن از آیـات قرآن و 

بیان حدیث، روایت، شـعر و داسـتان های دینی 

میخکوبشـان کنـد. منتظـر شـنیدن ذکـر «لااله 

الا ا...» او بودند تا خیالشـان راحت شود که حرف 

کافی روی خودش هم تأثیر گذاشـته است. از هر 

شـگردی بهـره می بـرد کـه حرفـش را بـه مخاطب 

منتقـل کنـد. حواسـش بـود کـه پامنـبری اش زن 

باشـد یا مرد، عامی باشـد یا باسـواد، جوان باشد 

یـا پیر، دسـت خالی از مجلس بیـرون نرود و انگار 

همین منبرها، سـخنرانی ها و لحن کلامش است 

که در کنـار فعالیت هـای مردمی  بسـیارش هنوز 

در خاطر مـردم مانده.

هم زمـان بـا سـالگرد درگذشـت شـیخ  احمد 

کافی ضیافتی در ۳۰تیر سال ۱۳۵۷، یاد و خاطره 

او را این بار با نگاهی به کتاب «کتاب کافی» محسن 

حسام مظاهری و همچنین گزارشی درباره خانه 

پـدری او در حوالی کوچـه حسین باشـی که محل 

تولدش بوده اسـت و برای اولین بار در این رسانه 

منتشر می شـود، زنده کرده ایم.

پاسخ به کیستی نخستین شھید انقلاب در مشھد

«ناهید» شهدا

حسین بیات 

 نخسـتین شـهید انقـلاب مشـهد کیسـت؟ اگـر مـراد از انقـلاب، فقط 

حرکت های عمومی مردمی باشـد و شـهدای شـکنجه و بی نام ونشان 

دهه هـای۴۰ و ۵۰ مشـهد را بـه  حسـاب نیاوریـم، این سـؤالی اسـت که 

بنابـر گزارش هـا، روایت هـا و تحقیـق پژوهشـگران تـا مدت هـا یـک 

جـواب داشـته اسـت؛ شـهیدمحمدعلی حنایی کـه در تظاهـرات روز 

۱۴آذر در چهـارراه عنصری به ضرب گلوله مسـتقیم سرهنگ حسـین 

معین طباطبایـی کشـته شـد . امـا بـرای پیداکـردن نخسـتین شـهید 

حرکت هـای جمعـی مـردم مشـهد بایـد بـه ۱۳۶روز قبـل از شـهادت 

محمـد علـی  حنایـی برگشـت؛ یعنـی ۳۱تیـر۱۳۵۷ و روزی کـه مـردم 

مشـهد، پیکر خطیب مشـهور مشهدی، شـیخ احمد کافی، را از مسجد 

جعفری هـا (نزدیـک میـدان فردوسـی) تشـییع کردند.

آن روز بـرای مـردم جـای تردیـدی نبـود کـه تصـادف سـاختگی بوده و 

مرگ کافی به دسـت سـاواک صورت گرفته اسـت  ؛ برای همین تشییع 

جنـازه او بـه هیچ کـدام از تشـییع های پیـش از آن شـباهت نداشـت.

بیشـتر شـبیه یک تظاهرات اسـت که جمعیت یکی از کشـتگان خود را 

بـه دوش می بردند و شـعار می دادنـد «زنده باد خمینـی». چنین جوی 

بـرای مسـئولان امنیتی اسـتان بسـیار نگران کننده اسـت و سـاواک 

اسـتان بـرای تقویـت نیـروی پلیـس مشـهد از شـهربانی آن اسـتان 

درخواسـت می کنـد کـه بـه «هـر نحـو مقتضـی» بـرای متفرق نمـودن 

اجتماع کننـدگان سریـع اقـدام کند .

تشـییع جنـازه کافی در چنیـن شرایطی در ۳۱ تیر ۵۷ برگزار می شـود 

و البتـه حـالا علاوه بـر درگیری مردم بـا مأموران، شـعار «مرگ بر شـاه»

هـم بـه گـوش می رسـد؛ شـعاری کـه پیش تـر از آن نـه گفتـه شـده بود و 

نه کسـی شـنیده بود.

دو روز بعـد، خبرگـزاری دولتـی «پـارس» از بـروز درگیری هـای شـدید 

در جریـان مراسـم تشـییع جنازه یکـی از خطیبـان مشـهور خراسـان 

خـبر می دهـد کـه منجـر بـه کشـته شـدن دو نفر شـده  اسـت.  یـک نفر  

پاسـبانی بـه نـام «علی اصغـر اکورزاده»  اسـت . امـا فرد دیگر کیسـت؟

چنـد روز بعـد و در یکی از گزارش های سـاواک خراسـان به این سـؤال 

پاسـخ داده می شـود. براسـاس این گـزارش در جریان تشـییع جنازه 

مرحـوم کافـی، دخـتری چهارده سـاله بر اثـر ازدحـام جمعیـت کشـته 

شـده اسـت   و این دختر چهارده ساله کسـی نیسـت جز ناهید اسدی؛

یکـی از اهالی خیابان طبرسـی.

چرا شهید اول ناشناخته ماند؟

روز ۳مـرداد به دنبـال اعلامیه ای که 

ازسوی  هفت نفر از علمای بنام مشهد 

پیش تـر میان مردم پخش شـده بود،

بـازار تعطیل شـد. در بخشـی از این 

اعلامیه آمده بود که «در زد وخوردهای 

روز شنبه ۳۱ تیر ۱۳۵۷روه زیادی از 

مسـلمانان و دانشـجویان به دسـت 

ایـادی رژیـم به شـهادت رسـیدند.»

در ایـن روز، رفت وآمـد اتومبیل ها در 

خیابان هـای منتهی بـه حرم ممنوع 

شـده و خیابان ها تحت نظر مأموران 

ضدشـورش قرار گرفته بود.

روز پنجـم مـرداد، گـروه بازرسـان شاهنشـاهی بـرای بررسـی تعـداد 

کشته شـدگان و مجروحـان ایـن حادثه به مشـهد آمدنـد؛ آن ها در این 

روز به همراه ولیان، فرمانده لشـکر ۷۷ و رئیس شهربانی های استان و 

رئیس سـازمان امنیت مشـهد با آیت ا... عبدا... شـیرازی دیدار کردند.

امـا نتیجـه این دیـدار و اتفاقات مشـهد چـه بود؟

علـما بنـا بـه مصلحـت و بـرای جلوگیـری از وقـوع حادثـه تـازه، در اثـر 

فشـار مسـئولان اعلامیه خـود را تکذیب کردنـد و در پیامی بـه روزنامه 

خراسـان چـاپ ۱۲مـرداد گفتنـد:«در هنـگام صـدور اعلامیـه، تعداد 

مقتولان برایشان مشخص نبوده و اینکه اعلامیه چاپ شده، اشتباهی 

املایـی داشـته و کشته شـدگان تشـییع جنازه کافـی یـک نفر بیشـتر 

نیسـت؛ همان پاسـبان مقتول.».

ستاره اول، دختری به نام ناهید

واقعیـت آنجاسـت کـه فـردای روز تشـییع جنـازه کافـی، یعنـی یکـم 

مـرداد ۱۳۵۷ کـه مصـادف اسـت بـا ختـم مجلـس ترحیـم او در 

مسـجد حوض لقـمان، ابتـدا در کنـار مجسـمه رضاشـاه در میـدان 

مجسمه(شهدای فعلی) یک بمب آتش زا کشف، سپس در تظاهرات 

مردمی خیابان طبرسـی به سـوی مردم شـلیک شـد. شـلیک کننده 

کـه بـود و چـه کسـی مـورد اصابـت گلوله هـا قـرار گرفت؟

شـلیک کننده سرهنـگ زمانی پـور، رئیـس وقـت کلانـتری ۲ مشـهد 

اسـت و آن کـه دو گلولـه یکـی بـه سـینه و یکـی بـه بازویـش اصابـت 

می کنـد، کسـی نیسـت جز ناهید اسـدی؛ دخـتر یازده سـاله ای (به 

روایـت شناسـنامه وگرنـه در بسـیاری از اقـوال او چهارده سـاله ذکر 

شـده اسـت) که بارها در هتل آپارتمـان محل کار پدرش کـه به نوعی 

محـل کار خانوادگی شـان بـود، اعلامیـه توزیع کـرده بود. به سـبب 

همیـن فعالیت هاسـت کـه ناهیـد نوجـوان بارهـا توسـط سرهنـگ 

زمانی پـور تهدیـد شـده بود. یـک روز پس از تشـییع جنـازه، وقتی که 

مـردم در خیابان طبرسـی و حـوزه کلانتری۲ تظاهراتـی برپا کردند،

زمانی پـور یکـی از آن ها را نشـانه گرفـت؛ دختری چادری کـه پیش تر 

او را تهدیـد کـرده بود.

چنـد روز پـس از این واقعـه و برای سرپوش گذاشـتن بر کشته شـدن 

دخـتر نوجـوان، پـدر و مـادرش توسـط سـاواک دسـتگیر شـده و بـه 

عـراق تبعیـد می شـوند. آن ها سـه ماه در تکیـه اصفهانی هـای کربلا 

زندگـی می کردند، درحالی که فرزندانشـان در مشـهد بودند و هیچ 

خـبری از آن هـا نداشـتند، تـا اینکـه بـا اوج گیـری انقلاب اسـلامی،

موفـق به خـروج از عراق شـدند و به مشـهد برگشـتند.

مصلحت اندیشـی برخـی و تبعیـد و فشـار بـه خانـواده اسـدی،

علتـی می شـود کـه نـام او تـا مدت هـا پنهـان بمانـد و کسـی او را 

بـه  نـام نخسـتین شـهید انقـلاب در مشـهد نشناسـد. حـال امـا 

سـال ها از ۵۷ گذشـته اسـت و می  تـوان بـا صـدای بلندتـری، از 

ناهید اسـدی به عنوان نخستین شـهید انقلاب مشهد صحبت 

کـرد. جور دیگـری اگـر بخواهیـم بگوییـم، ناهید همیشـه اولین 

سـتاره ای اسـت کـه رخ می نمایـد و می درخشـد.

یادداشت

۵شنبه
۱۴۰۱ تـیـــر   ۳۰
۲۱ ذی الحجــه ۱۴۴۳
۳۷۱۷ شـــــماره 

یک خرداد ۱۳۱۵:
 تولد، مشهد

 :۱۳۲۳-۱۳۲۰
دوران مکتب خانه

 :۱۳۳۸-۱۳۳۲
اقامت در نجف

 :۱۳۳۲-۱۳۲۸
تحصیل علوم دینی 

در مدارس علمیه مشهد

  :۱۳۴۰-۱۳۳۸
اقامت در قم

   :۱۳۴۲
تأسیس درمانگاه خاتم الانبیا(ص)

  :۱۳۴۳
اولین بازداشت،

 آغاز اقامت در تهران
 :۱۳۴۷

تأسیس مهدیه تهران

   :۱۳۵۴
دیدار با امام خمینی 

در نجف
 :۱۳۵۵

تبعید به ایلام

 :۱۳۵۷
دیدار با امام موسی 

صدر در لبنان

۳۰تیر ۱۳۵۷:  
درگذشت، چناران

لیلا کوچک  زاده

ن  تـوا   ز هـم می   هنـو

گزارش
خبری

پرسان پرسان در کوچه ها 

یمـی  ی قد هـا   و محله

مشـهد پیش رفت و برای 

رسـیدن بـه خانه هـای تاریخـی و آدم هـای 

قدیمـی امیـدوار بـود. ایـن امیـد را اهالـی 

قدیمـی در دل روشـن می کننـد. آن هـا کـه 

خاطراتشـان، همه جان است و تصویر و چه 

زیبـا تـو را بـه مقصـود می رسـانند. مـا هم رد 

کوچه ها، خانه ها و آدم ها را از سه راه کاشانی 

به سـمت کوچـه حسین باشـی گرفتیـم تا در 

حوالـی کوچه موحدیـن۱۶ به منـزل پدری 

شـیخ احمد کافی، جایی که می گویند محل 

تولـد و دوران رشـد آن مرحـوم بـوده اسـت،

نـه همچنـان  رسـیدیم. شـنیدیم کـه خا

پابرجاست و هیچ تغییر محسوسی نسبت به 

حـدود ۸۰سـال قبـل کـه خانـواده ده نفـره 

حاج محمـد کافی (پـدر شـیخ احمد کافی) 

در آن زندگـی می کردنـد، نیافتـه و  امـروز 

در اختیار خیریه طریقه النجاه اسـت.

خانه ای  که خیریه شد

بـرای رسـیدن بـه خانـه حاج محمـد کافـی 

راه کاشـانی بایـد به سـمت کوچـه  از سـه 

حسین باشی رفت. نشـانی را جایی حوالی 

کوچه موحدین ۱۶ و ۱۸ داده اند. از نجاری 

قدیمـی ایـن محـدوده، نشـانی دقیق تـر را 

می پرسـیم. می گوید: بله، خانه شان پشت 

همیـن نجـاری ماسـت. خانه سال هاسـت 

یـک خیریه شـده اسـت. امـا بیـن خاطرات 

آقـای نجار، احمـد کافی نزدیک به ۵۰سـال 

پیش در گوشه ای از مسجد حاجی آخوند در 

کوچـه پژنـد نشسـته اسـت، در حالی کـه او 

بـاور نمی کـرده کـه ایـن هـمان شـیخ احمد 

معـروف اسـت کـه حـالا مثـل یکـی از اهالی 

پـای حرف هـای روحانی مسـجد نشسـته.

خانه «کافی» ها

خانه  کافی ها هنوز خانه است و قابل سکونت.

شـاید حضور خیریه در آن سـبب شده است 

با تغییـرات اندکی باقی بمانـد. پنجره های 

چوبـی بزرگ رو بـه آفتاب و حیـاط توی هال 

و پذیرایـی. در چوبـی چهارلـت. اتاق هـای 

تودرتـو. کمدهـای دیـواری چوبـی بـزرگ.

یک آشـپزخانه کوچک کـه در زمان برگزاری 

مراسـم و روضه، فقط برای گذاشـتن سماور 

و یک نفر چایی ریز جا داشـته. طاقچه های 

گچ بری شـده. پله هـای نرم و کوتـاه و حیاط 

پـر از درخـت کـه در اینجا هـم مراسـم برگزار 

می شده و فقط حوض آن حذف شده است.

وداع با منزل پدری

حتـما گرمـای هـوای آخریـن روزهـای تیـر 

سـال ۵۷ مثـل همیـن روزهـا، همین قـدر 

داغ بـوده اسـت کـه پیکـر شـیخ احمد کافی 

را بـرای وداع می آورنـد منـزل پـدری اش.

خانـم همسـایه، زهـرا گَلَـوی کـه ۵۰سـال 

در ایـن محلـه زندگـی می کنـد، به خوبـی 

آن روز را در خاطـر دارد. اصـلا باورشـان 

نمی شـده چنیـن اتفاقـی برای حـاج احمد 

چهل و دوسـاله افتاده باشد. او از مادر شیخ 

احمـد می گویـد کـه آرام و بـا متانـت و صـبر 

تمـام، توی حیـاط و کنار حوض، آسـتین ها 

را بـالا زده و دارد وضـو می گیـرد و دائم تکرار 

می کنـد:«خدایـا شـکر، راضی ام بـه رضای 

تو.» بی قراری شـدید بیـن اعضای خانواده 

دیده نمی شود و او این را پای ایمان قوی شان 

می گـذارد. توی حرف هایـش فراوان به روح 

درگذشـتگان خانـه کـه تـا زمـان فـوت مادر 

خانواده در سال ۱۳۷۱ در این خانه زندگی 

می کردنـد، درود می فرسـتد؛ خانـواده ای 

آرام و خیـر و بـه قـول او بی آزار که درگذشـت 

چهارتـن از اعضایـش را در ایـن خانه به خود 

دیده اسـت.۳۰تیر سـال۵۷، احمـد کافی،

پـسر بـزرگ خانـواده در تصادفی مشـکوک 

از دنیـا مـی رود. یـک سـال بعـد، مرتضـی،

برادر دیگر که او هم روحانی بوده اسـت و در 

همین کوچـه زندگی می کـرده، در تصادف 

مشـکوک دیگری و بعد پـدر خانواده و مادر،

دار فانـی را وداع گفتنـد.

او سـال های جوانی حاج احمـد را هم به یاد 

می آورد. به گفته او طلبه جوان و درشت قامتی 

کـه احمدآقـا صدایـش می کردنـد و بـا ادب 

تمـام هـر زمـان بـه منـزل پـدر یـا بـرادرش 

مرتضی سر می زد، روی همین پله های خانه 

می نشسـت و بـا جوانـان محلـه خوش وبش 

می کرد. او می گوید: هر وقت می روم آرامگاه 

خواجه ربیع، سر خاکشان هم می روم. آنجا 

پـدر و مـادر و حاج احمـد و مرتضـی در یـک 

مقبره خانوادگـی آرمیده اند.

خانه کوچه باغ های نکاح

آقای مقدم یکی دیگر از کسبه قدیمی کوچه 

حسین باشی است. او هم این خانواده را در 

خاطـر دارد؛ به ویـژه خـود حاج محمـد، پدر 

شـیخ احمد کافـی را. پیرمـرد آرام و خیلـی 

مظلومی کـه عصازنان در محلـه راه می رفته 

و اسـتاد قـرآن بـوده اسـت. او می گویـد:

سال ۱۳۵۰ هنوز اینجا بیابان بود. می گفتند 

کوچه باغ هـای نـکاح و بـه این محـدوده هم 

کوچه حسین باشی می گفتند. بعد از اینکه 

محسـن کاشـانی یکـی از جوانـان محله در 

جنگ شـهید شـد، اسم سـه راه شاه عباسی 

شـد  سـه راه کاشـانی. ایـن محـدوده را حالا 

هم از سمت حسین باشی نشانی می دهند 

و هم سه راه کاشانی.او ادامه می دهد: همه 

خانه های اینجا گنبـدی بود، اما خانه آقای 

کافـی از هـمان هفتاد هشتادسـال پیش تا 

حالا دست نخورده است. خانه خیلی خوبی 

اسـت. بعـد هـم می گوید کـه خانـواده آن ها 

درمانـگاه خاتم الانبیـا(ص) را راه انداختنـد و 

خـوب آدم هایـی بودنـد؛«خود شـیخ احمد 

هـم تـا زمانی کـه درس طلبگـی می خوانـد،

می آمـد و می رفـت. منـبری کـه شـد، رفـت 

تهـران. یـادم اسـت وقتـی اینجـا بـرای 

سـخنرانی دعوتش می کردند، منبری های 

مشـهد خوششـان نمی آمـد؛ چـون خیلـی 

طرفـدار داشـت و می گفتنـد ایـن منـبری 

تهـران اسـت و چرا دعوتـش می کننـد. ولی 

منـبرش هم منبر بـود. می گفـت می خواهم 

در تهـران مهدیـه بسـازم و مـردم هـم خیلـی 

کمـک مالـی می کردند.

با موتور خودم را به آرامگاه رساندم

«شـنیدیم گـرگان رفتـه بـود منـبر و وصیـت 

کـرده بـود اگـر مـن مـردم و وسـط هفتـه بود،

دوسـتانم روز جمعـه بـالای جنـازه ام دعـای 

ندبـه بخواننـد و مـن را در مهدیه تهـران دفن 

کنند. ولی در قدمـگاه قوچان تصادف کرد و 

پیکرش را آوردند مشـهد.» آقای مقدم این ها 

رامی گویـد و ادامـه مـی دهد:«پیکرشـان را  

آوردند کوچه زردی (توحید۶) که خانه عمویش 

حاج حسـین کافـی بـود. مشـهد هـم شـلوغ 

شـد. برای همین جنـازه را فرسـتادند تهران 

تـا در مهدیـه دفنـش کننـد کـه نشـد و دوبـاره 

آوردندش مشـهد. نیمه شـب مـاه مبارک بود 

کـه در آرامـگاه خواجه ربیع دفنـش کردند.»

آقـای مقـدم می گویـد شـبانه و بـا ترس ولرز 

خـودش را بـا موتـور رسـانده اسـت حوالـی 

آرامـگاه تا حداقـل ببینند پیکر شـیخ احمد 

را کجـا دفـن می کننـد. او اضافـه می کند که 

تـا هفـت روز، مأمـور سر خاک مرحـوم کافی 

نگهبانـی مـی داد کـه مبادا نبش قـبر کرده و 

پیکر را به حرم یا مهدیـه تهران منتقل کنند.

خانـه حاج محمـد کافـی، همچنـان در گـذر 

تاریخ مشـهد، خوش قامت ایسـتاده اسـت.

ایسـتاده بـا نقـش بسـم ا...الرحمن الرحیم 

روی دو در خانـه. نبـش کوچه اسـت، اما هیچ 

نـام و نشـانی از ایـن خانـواده در ایـن کوچـه و 

بـر ایـن خانـه وجود نـدارد.

روایتی از خانه پدری شیخ احمد کافی در حوالی کوچه «حسین باشی» که همچنان پابرجاست

خانه ای رو به نور و سرور

مردی که برای دین «کافی » بود
گذری بر زندگی شیخ احمد کافی در چهل وچهارمین سالروز  درگذشتش

به «حاج آقابودن» قانع بود

در «کتاب کافی»  شیخ احمد کافی ضیافتی  

یک پدیده نامیده شـده است؛ چه به عنوان 

یک روضه خوان و چه به عنوان یک روحانی.

مظاهـری می نویسـد کافـی یـک «آخونـد 

مردمـی» بـود، روحانـی کـه زندگـی اش در 

مثلـث «مدرسـه، منـزل، مسـجد» محـدود 

نمی شـد،  اوکـه لابـه لای مـردم و در مـتن 

اجتـماع اسـت. ایـن در متن اجتماع بودن 

بـه او ویژگـی «دیـدن» می دهـد، دیـدن 

مـردم. آخوندی که درواقع تنها یک سـاکن 

از مجمـوع سـاکنان مجتمـع مسـکونی یـا 

آپارتمان نیسـت؛ یک «همسـایه» اسـت که 

اهـل محلـه او را می شناسـند و او هم لااقل 

تـا هـمان شـعاع چهل منـزل از هـر طـرف،

هم محله ای هایش را به اسـم می شناسـد و 

از کار وبارشان اجمالا خبر دارد. مظاهری،

کافی را یک «آخوند اجتماعی» می خواند،

یـک  فـرد عام المنفعه که خوب می دانسـت 

از یـک روحانـی مردمـی و محبـوب، خیلی 

کارهـا برمی آیـد؛ اینکـه فقـط بـه فکـر آنچه 

بـالای منـبر می خواسـت بگویـد، نبـود.

بـه پاییـن منـبر، بـه کشـورش، به شـهرش،

بـه مخاطبـش و بـه همشـهری و جوانـان 

محله اش هم فکر می کرد؛ به دردهاشـان،

زخم هاشـان، نیازهاشـان. هرجـا نیـاز بـه 

کمـک بـود و کاری از دسـتش برمی آمـد،

دریـغ کـه نمی کـرد هیـچ، داوطلـب هـم 

می شـد؛ از جمـع آوری کمـک و ارسـال 

بـرای مـردم خشک سـالی زده سیسـتان تا 

کمک بـه زلزله زده هـای جنوب خراسـان؛

از اسـکان بیش از ۲هزار ایرانی رانده شده 

از عراق تا کمک مالی به شـیعیان و سادات 

عربسـتان؛ از احداث درمانگاه در مشـهد و 

گـرگان و دهلـران و آران کاشـان تـا عیادت 

از بیـماران و رفـتن بـه ملاقـات زندانیان.

مظاهری می نویسـد او خودش یک تنه هم 

کمیته امداد بود، هم بهزیسـتی، هم هلال 

احمر و هم حتی بسـیج و جهاد سـازندگی و 

ستاد امر به معروف و نهی از منکر.  نویسنده 

«کتـاب کافی » می گویـد کافی یک «آخوند 

بـل  معمولـی» بـود و معمولـی را در مقا

«مخصـوص» قـرار می دهـد. می نویسـد 

کافـی رفته بود حـوزه درس خوانـده بود که 

آخوند شـود و آخونـدی کند. همیـن. یعنی 

بـرای مردم منبر بـرود، تبلیغ دیـن کند و به 

اصلاح جامعه اطرافـش کمک کند؛ همین 

کارهـای سـاده و در ظاهـر پیش پاافتـاده.

او بـه همیـن «حاج آقابـودن» قانـع بـود.

می دانسـت همیـن آخونـدی قدرتـی دارد 

که هیـچ مدیرکل و وزیری ندارد. او کافی را 

«آخوند عامه پسـند» هم می داند، به همین 

سـادگی. یعنـی عامـه می پسـندیدندش؛

چون مثل خودشان با زبان خودشان، همان 

زبـان کوچه بـازاری هـمان زبـان بی  تکلف 

دم دسـتی کـف خیابانـی، حـرف مـی زد.

بـاد بـه غبغـب نمی انداخـت. عمامـه اش 

بـزرگ نبـود. کلـمات عجیـب و پرطمطراق 

اسـتفاده نمی کـرد. همیـن بـود کـه مـردم 

دوسـتش داشـتند، چون از خودشان بود.
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